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مهربانگستررحمتاللهنامبه
وخویش،نفسهایبدیازوکنیم،میتوبهدرگاهشبهوخواهیم،میآمرزشویاریاوازوگوییممیرااوحمداست،اللهآنازستایش

نخواهدهدایتگریاوسازدگمراهراهرکهوداشت،نخواهدگمراهگریاوکندهدایتراکههراللهبریم،میپناهاللهبهخودناشایستکارهای
ودروداوست،پیامبروبندهمحمدکهدهممیگواهیواست،شریکبیویگانهکهالله،جزنیستحقبهمعبودیکهدهممیگواهیویافت،
کنند.پیرویآنانازنیکیبهقیامتتاکهبادکسانیهمهٔواصحابش،وآلبرواوبراللهبسیارسلام

آنانگاریسهلرویازبرخیحتیکهجاییتاسازند،میضایعراآنوکنندمیانگاریسهلنمازامردرمسلمانانازبسیاریامروزهبعد:اما
اند.کردهترککاملشکلبهرا
کردهاختلافبارهایندرجدیدوقدیمدرامتعلمایواند،شدهدچارشزمانهایندرمردمکهاستبزرگیمسائلازمسئلهاینکهآنجاییازو

بنویسم.بارهایندرامکانحددرکهداشتمدوستاند،
گوییم:میسخنفصلدودربارهایندر
نماز.تارکحکمدربارهٔنخست:فصل*
شود.میمترتباموردیگریانمازترکازناشیارتدادِبرآنچهدربارهٔدوم:فصل*

دهد.توفیقاستدرستآنچهسویبهرامابارهایندرخواهانیمتعالیاللهاز
*

نمازتارکحکمنخست:فصل
است،کافرنماز،تارکگوید:میحنبلبناحمداماماند؛کردهاختلافبارهایندرخلفوسلفعلمایواستعلمبزرگمسائلازمسئلهاین

شود.میکشتهنگزاردنمازونکندتوبهاگرکهدین،ازکنندهخارجکفری
شود.نمیتکفیرواستفاسقگویند:میشافعیومالکوابوحنیفهو

تعزیرگوید:میابوحنیفهوشود.میکشتهحدرویازگویند:میشافعیومالکاند؛کردهاختلافکرد[بایدچهفاسقاینبااینکه]دربارهٔسپس
شود.نمیکشتهوشودمی
ـوسلمعلیهاللهصلیـاللهرسولسنتواللهکتاببهراآنداوریکهاستآنواجبهست[؛]کهباشداختلافموردمسائلازمسئلهایناگرو

برد؛
پیشگاهشبهوامكردهتوکلاوبرمن؛پروردگارالله،استچنیناست.اللهبااشداوریشماست،بیناختلافى}هرفرماید:میتعالیحقزیرا

[.۱۰]شوری:‏آیم{بازمی
فرجامترخوشوبهترایندارید،ایمانقیامتروزواللهبهاگرگردانید؛بازپیامبرواللهبهراآنکردید،اختلافچیزیدراگر}وفرماید:میو

[.۵۹]نساء:است{
ازیکهیچپذیرشبااولویتوداند،میخودبارادرستراییکهرزیرانیست؛حجتدیگریبرایطرفهاازهریکسخنکهآنجاییازو

نیست؛اطراف
است.ـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبرشسنتوتعالیاللهکتابداور،آنوکندداوریآنهامیانکهکردرجوعداوریبهکهشودمیواجببنابراین

کهاستاکبرکفرمنظوراست؛نمازتارککفربردالدوهرسنتوکتابکهدیدخواهیمکنیم،عرضهسنتوکتاببررااختلافایناگرو
سازد.میخارجدینازراانسان
قرآن:ازاولا:

[×۱۱]توبه:هستند{]مسلمانان[شمادینیِبرادرانپرداختند،زکاتوداشتندبرپانمازوکردندتوبهاگر}پسفرماید:میتوبهسورهٔدرتعالیالله
]وهوس‏هاازونمودند[انگارىسهلآندر]وساختندتباهرانمازكهآمدندناشایستوگمراهجانشینانىآنان،از}پسفرماید:میمریمسورهٔدرو

[.۶۰-۵۹]مریم:آورد{ایمانوکندتوبهکهکسیجز*دیدخواهندرا]خویش[گمراهى]کیفرِ[زودىبهوكردند؛پیروىشهوات[
فرماید:میاندشدهشهواتتابعواند،ساختهضایعرانمازکهکسانیدربارهٔتعالیاللهکهاست-مریمسوره۶۰ٔآیهٔ-دومآیهٔدردلالتوجه

اند.نبودهمؤمنشهوات،ازپیرویونمازساختنضایعهنگامآنانیعنیاینو[.۶۰مریم:]سورهٔآورد{ایمانوکندتوبهآنکه}مگر
است:گذاشتهشرطسهمشرکانومابینبرادریاثباتبرایتعالیاللهکهاستاین-توبهسوره۵۹ٔآیهٔـنخستآیهٔازدلالتوجهو
کنند.توبهشرکازاینکه*
دارند.برپارانمازاینکه*
بدهند.زکاتاینکهو*

نیستند.مابرادر]باز[ندهندزکاتولیبخوانندنمازاگرونیستند.مابرادرانندادند،زکاتونگزاردندنمازولیکردندتوبهشرکازاگرپس
شود.نمیمنتفیاصغرکفربایافسقبابرادری[]اینوشود،خارجدینازکاملطوربهشخصکههنگامیمگرشودنمیمنتفیدیندربرادری

]ازبایدنماید،بخششقاتل[]=]دینی[اشبرادرحقِدردم[ولیِ]=کسیاگر}پسفرماید:میکهاینخواندهقتلآیهٔدرراتعالیحقسخناینآیا
بهقاتلاینجاتعالیالله[.۱۷۸]بقره:بپردازد{اوبهنیکیبهرا[دیهمتقابلاًبایدنیز]قاتلونمایدرفتاریخوشاو[باوبپرهیزدآزارشواذیت
قتلبهعمداًرامؤمنیکسهر}وفرماید:میتعالیحقزیرااست؛کبیرهگناهانبزرگترینازقتلآنکهوجودبادانسته،مقتولبرادرراعمد

بزرگیعذابوسازدمیدورخویشرحمتازرااووگیرد،می‏خشمویبراللهومانَدمیجاودانهآندر]که[استدوزخکیفرشبرساند،
}اگرفرماید:میکهایندیدهاندرفتههمجنگبهکهمؤمنانازگروهدودربارهٔتعالیحقسخنآیاسپس[.۹۳]نساء:است{ساختهآمادهبرایش

پسبرادرندهمبامؤمنان}همانافرماید:میکهآنجاتا[،۹حجرات:]سورهٔكنید{برقرارآشتىمیانشانشدند،درگیرهمبامؤمنانازگروهدو



هستندهمباجنگحالدرکهگروهیدوودارداصلاحقصدکهگروهیبینرابرادریتعالیالله[.۱۰-۹]حجرات:دهید{سازشبرادرنتانمیان
-عنهاللهرضی-مسعودابنازدیگرانوبخاریکهصحیحیحدیثدرچنانکهاست،کفرجملهٔازمسلمانباجنگیدنآنکهوجودبانموده،اثبات

کهاستکفریایناماکفر«.اوباجنگیدنواستفسقمسلمانبهگفتن»ناسزافرمودند:ـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبرکهآمدهاندکردهروایت
باکهاستاینبردالکریمهآیهٔوماند.نمیباقیآنباایمانیبرادریدیگرکردمیخارجدینازاگرکهچراکند،نمیخارجدینازراانسان
است.باقیهمچنانایمانیبرادریمسلمان[]علیهجنگیدنوجود

منتفیآنبادینیبرادریبود،]اکبر[کفرازترپایینکفرییافسقاگرچهدین؛ازکنندهخارجاستکفرینمازترککهشودمیدانستهبنابراین
نشد.منتفیاوعلیهجنگیدنبایامؤمنکشتنباچنانکهشد،نمی
هستید؟نیزدهدنمیزکاتکهکسیکفربهقائلاست،آنبردالآیهمفهومچنانکهشماآیابپرسد:کسیاگرحال
است.ـتعالیاللهرحمهـاحمدامامازروایتدوازیکیوعلماازبرخیقولدهدنمیزکاتکهکسیکفرگوییم:می
علیهاللهصلیـپیامبرشوکرده،ذکرکتابشدرتعالیاللهکهداردبزرگبسیاریمجازاتیاماشود،نمیکافرکهاستاینمانزدراجحقولاما

رازکاتمانعمجازاتـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبرکهآمده-عنهاللهرضی-ابوهریرهحدیثدرآنچهجملهازاست،کردهبیانسنتدرـوسلم
بابدرکاملشکلبهراحدیثاینمسلمدوزخ«.سویبهیاوبهشتسویبهیابیند؛میراراهش»سپسفرمودند:پایانشدرونمودند،بیان
نداشت.بهشتسویبهراهیدیگربودکافراگرشود؛نمیدانستهکافراوکهاستدلیلیاینواست،کردهروایتزکاتمانعگناه

است.شدهشناختهفقهاصولدرچنانکهاست،مفهومبرمقدممنطوقزیرااست؛توبهسورهٔآیهٔمفهومبرمقدمحدیثمنطوقاینجا
سنت:ازثانیا:

صحیحش[]درایمانکتابدرمسلمروایتبهاست«.نمازترککفر،وشرکبینومرد»میانفرماید:میـوسلمعلیهاللهصلیـاللهرسول-۱
ـ.وسلمعلیهاللهصلیـپیامبرازعبدالله،بنجابراز
است،نمازاست،آنانومابینکه»پیمانیفرمود:میـوسلمعلیهاللهصلیـاللهرسولکهشنیدمگفت:کهاستروایتحصیببنبریدهازو-۲

ماجه.ابنونسائیوترمذیواحمدروایتبهاست«.ورزیدهکفرگویدترکراآنکههرپس
وداده،قرارکافرانومؤمنانمیانجداسازعاملرانمازـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبرزیرااست؛دینازکنندهخارجکفراینجا،کفرازمنظور
است.کافرانازنشود،پیماناینواردکهکسیبنابرایناست،اسلامملتازغیرکفرملتکهاستواضح

از]برخیکهبودخواهند»امراییفرمودند:ـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبرکهاستروایت-عنهااللهرضی-سلمهامازمسلمصحیحدرو-۳
هرواست،بریوپاکگناهش[ازکردانکارش]وشناخترا[]منکرآنکهپسدانید،میمنکررابرخیوشماریدمینیکرا[آنانکارهای

آنان]مانندِکندپيرویآنهاازوباشدراضیناپسندشانعملازکهکسیولیمانده،اماندرگناهش[]ازکندانکارراآنتوانش[اساس]برکس
نجنگید[«.آنان]بادارندمیبرپارانمازشما[میان]درکهوقتیتا»نه،فرمود:نجنگیم؟آنانباآیاگفتند:شود[«.میگنهکار

شماحاکمان»بهترینفرمودند:ـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبرکهآمدهـعنهاللهرضیـمالکبنعوفحدیثازهمچنینمسلم«»صحیحدرو-۴
بدراشماکههستندآنانشماحاکمانبدترینوکنید،میدعابرایشانوکنندمیدعاشمابرایودارند،دوستتانوداریددوستشانکههستندآنان
روبروآنانباشمشیرباآیاالله،رسولیاشد:گفتهکنند«.مینفرینراشماآنانوکنیدمینفرینراآنانودارید،میبدراآنانشماودارندمی

باآنانجنگیدنووالیانبامبارزهکهاستاینبردالاخیرحدیثدوایندارند«.میبرپارانمازشمامیاندرکهوقتیتا»خیر،فرمود:نشویم؟
کهدهند،انجامصریحکفریآنکهمگرنیستجایزآنانباجنگیدنووالیانبامنازعهونیست،جایزدارندمیبرپارانمازکهوقتیتاشمشیر
راماـوسلمعلیهاللهصلیـاللهرسولگوید:میکهـعنهاللهرضیـصامتبنعبادةسخندلیلبهباشد؛تعالیاللهسویازبرهانیمانزدبرایش

وسختیوناخوشی،وسرخوشیدرطاعت،وسمعبراوباکهبوداینگرفت]بیعت[ماازآنچهجملهازوکردیمبیعتاوباپسخواندفرا
شمانزدکهبینیدآشکارکفریآنکه»مگرگفت:نشویم«.درگیرآناهلبا]قدرت[امربارهٔدراینکهوکنیمبیعتتبعیضوجود[با]حتیوآسانی،

باشد«.برهانیاللهسویازآنبر
مبارزهٔومخالفتـوسلمعلیهاللهصلیـاللهرسولوداریمبرهاناللهسویازبرایشکهاستآشکاریکفرهمانآنهاسویازنمازترکبنابراین،
است.ساختهمنوطآنبهراوالیانعلیهمسلحانه

وتوحیدفضیلتبردالاستنصوصیآمدهبارهایندرکهچیزیاوجاست؛مؤمنیانیستکافرنمازتارککهنشدهواردسنتوکتابدرو
ممکنکهاستنصخوددرقیودیبهمقیدیااینکهآن،ثوابواستاللهفرستادهمحمداینکهونیستاللهجزحقبهمعبودیاینکهبهدادنگواهی
استنصوصیآنکهیااست،معذورنمازترکبرایانسانآندرکهخاصاستاحوالیدربارهٔیاوکند،ترکرانماز]کسی[آنوجودبانیست

است.عامبرمقدمخاصوخاص،استایادلهنمازتارککفرادلهٔزیرشود؛مینمازتارککفرادلهٔبرحملکهعام
اند؟کردهترکوجوبشانکاررویازرانمازکهبدانیمکسانیمورددررانمازتارککفربردالنصوصکهنیستدرستآیابگوید:کسیاگر
هست:محذوردواینجازیرانیست،درستاینگوییم:می

است.کردهمعلقآنبهراحکمودانستهمعتبرراآنشارعکهوصفیالغایاول:
بهاقراربرنهساختهمعلقنمازداشتنبرپابررادینیبرادریو]وجوب[،انکاربرنهاستکردهمعلق»ترک«برراکفربهحکمشارعزیرا

بینکه:اندنفرمودهـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبرونمودند...اقرارنمازوجوببهوکردندتوبهاگرکه:نفرمودهمتعالاللهیعنیآن،وجوب
کفرکندانکارراآنهرکهپساست،نمازوجوببهاقرارآنهاستومابینکهپیمانییااست.نمازوجوبانکارکفر،وشرکبینوشخص
قرآنکهبودوضوحیوبیانبرخلافمبهم[لفظیازاستفادهوصریح]لفظاینترکبود،اینپیامبرشوتعالیاللهمنظوراگرواست.ورزیده

]ما}وفرماید:میپیامبرشبهخطابو[.۸۹]نحل:است{چیزیهرروشنگرکهنمودیمنازلراکتابتوبر}وفرماید:میتعالیاللهدارد،کریم
[.۴۴]نحل:سازی{روشناستشدهنازلبرایشانکهراآنچهمردمبرایتاکردیمنازلتوبرراقرآناین[
است:نساختهحکممناطراآنشرعکهوصفیدانستنمعتبردوم:
کند.ترکرانمازیابخواندنمازچهاوست،کفرموجببزندسرنیستعذرجهلشکهکسیسویازاگرپنجگانهنمازهایوجوبانکارزیرا
کافرباشد،عذربدونآنوجوبمنکرامادهدانجامرامستحباتشوواجباتوارکانوشروطهمهٔوبخواند،راپنجگانهنمازهایکسیاگریعنی

نکرده.ترکرانمازاینکهبااست،
نمازتارککهاستآنحقونیست،درستکردهترکوجوبانکاررویازرانمازکهکسیبرنصوصحملکهشودمیمشخصبنابراین

رضیـصامتبنعبادةازاو»سنن«درحاتمابیابنروایتدرصریحشکلبهاینچنانکهسازد،میخارجدینازرااوکهکفریاست،کافر
ترکعمدبهرانمازونیاوریدشریکاللهبارا»چیزیکه:کردتوصیهاینبهراماـوسلمعلیهاللهصلیـاللهرسولگوید:میکهآمدهـعنهالله

است«.شدهخارجدینازگویدترکعمدارانمازهرکسکهنکنید،



درانکار[]یعنیحکماینزیرابود؛فایدهبینصوصایندرویژهشکلبهنمازازبردننامکنیم،حملانکاررویازترکبرراایناگرهمچنین
میکافرنباشدمعذورجهلرویازاگرکند،ترکوجوبشانکاررویازرااینهاازیکیهرکسودارد،عمومیتنیزحجوروزهوزکاتبارهٔ

شود.
شود.میفهمیدهنیزنظریعقلیدلیلازهمچنینشود،میدانستهاثریسمعیدلیلازنمازتارککفرکههمانطورو

کهشدهترغیبچنانآنانجامدربارهٔآنکهحالکند،ترکاستدینستونکهرانمازحالعیندروباشدداشتهایمانکسیاستممکنچگونه
مؤمنیعاقلهرکهآمدهتهدیدووعیدچنانآن،ترکدربارهٔهمچنینوورزد.مبادرتوشودترغیبانجامشبهمؤمنیعاقلهرشودمیباعث

آیابگوید:کسیاگرحالگذارد.نمیباقیتارکشبرایایمانیاقتضایی،چنینوجودباآنترکبنابراینکند.میحذرآنساختنضایعوترکاز
یعنیباشد؟اکبرکفرازکمترکفریآنازمنظورآنکهیادین؟بهکفرنهدانستنعمتکفربرحملراآمدهنمازتارکدربارهٔکهکفریتواننمی
نسبدرزدنطعنهاست:کفرمصادیقازدوهرکهداردرواجمردممياندررفتار»دوفرماید:میکهـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبرسخنمانند

آن.مانندواست«کفراوباجنگیدنوفسق،مسلمانبهدادن»دشنامکه:ایشانسخناینومُرده«.برگرینوحهو
نیست:صحیحوجهچندازتنظیرواحتمالاینگفتیم

خارجومحدودتعیینباعثحدواست،دادهقرارکفارومؤمنانوایمانوکفربینفاصلحدرانمازـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبرنخست:
شود.نمیوارددیگریدریکیومتفاوتند،یکبامحدوددودیگرانعبارتبهشود.میدیگریازآنساختن

ازیکیساختنویرانمعنایبهاینزیرااست؛اسلامازکنندهخارجکفرمعنایبهآنتارکبرایکافرتوصیفواستاسلامارکانازنمازدوم:
باشد.دادهانجامراکفرکارهایازیکیکهکسیبرکفراطلاقخلافبهاست،اسلامارکان
کردحملاستآنبردالآنچهبرراکفراینبایدبنابرایندین،ازکنندهخارجکفریاست،نمازتارککفربردالکههستدیگرینصوصسوم:

شوند.هماهنگیکدیگربانصوصتا
است.شدهبیانمتفاوتشکلبهموضع[دواین]درکفرچهارم:
منظوردهدمینشانکه)الکفر(آورده»ال«باراکفرواست«،نمازترککفر،وشرکوشخص»میاناند:فرمودهنمازترکدربارهٔایشان

ازکارآنکهدهدمینشاناینزیرافعل،لفظبا»کفر«کلمهٔیااستنکرهکهال()بدون»کفرٍ«کلمهٔخلافبراست،کفرحقیقت»الکفر«از
باشد.اسلامازکنندهخارجمطلقِکفرآنکهنهاست،نهفتهکفرنوعیکارآندرآنکهیااست،کفر]کارهای[

داردرواجمردممياندررفتار»دوکه:ـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبرسخنایندربارهٔالمستقیم«الصراط»اقتضاءکتابدرتیمیهابنالسلامشیخ
گوید:میمُرده«برگرینوحهونسبدرزدنطعنهاست:کفرمصادیقازدوهرکه
اززیراکفرندخصلتهااینذاتیعنیدهد،میرخمردممیاندرکهاستکفریخصلتدواینیعنی:است«کفرمصادیقازدو»هرکهاین

شود،میکافرمطلقاآنسبببهدهدانجامراکفرهایشعبهازایشعبههرکسکهنیستاینگونهامااست،باقیمردممیاندروکفرنداعمال
دهد.رخویدرکفرحقیقتآنکهمگر

دروباشد.ویدرحقیقشوایماناصلآنکهتاشود،نمیمؤمنآناساسبرباشدداشتهراایمانهایشعبهازایشعبهکسیاگرکههمانطور
إلّاالشّركأوالكفروبينالعبدبين»ليسکه:آمدهـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبرسخنایندرچنانکه»ال«بهمعرفهکفرمیاناستفرقاثبات،

پسوی.سخنپایاناست.آمدهنکرهشکلبهکهکفریبینونماز«ترکمگرندارد،وجودای[]فاصلهشرکیاکفروبنده)میانالصّلاة«ترك
حنبلبناحمدامامکهاستیچیزهماندرستشده،دینازکنندهخارجکفرمرتکبنماز،عمدیتارککهشدمشخصادلهایناساسبرچون

و]گمراهجانشینانىآنان،از}پساست:آوردهتعالیحقسخناینتفسیردرکثیرابنچنانکهاست،شافعیقولدوازیکیاینواست،آنبر
]خویش[گمراهى]کیفرِ[زودىبهوكردند؛پیروىشهوات[]وهوس‏هاازونمودند[انگارىسهلآندر]وساختندتباهرانمازكهآمدندناشایست[

[.۵۹]مریم:دید{خواهندرا
است.کردهنقلشافعیخودازرارایاینطحاویواست،شافعیمذهبدروجهدوازیکیاینکهکردهبیانالصلاة«»کتابدرقیمابنو

اند.کردهنقلقولاینبرراآناناجماعچندتنیبلکهوهستند،قولهمینبرصحابهجمهور
بهنماز.جزبهدانستندنمیکفررااعمالازچیزیترکـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبراصحابگوید:می-عنهاللهرضی-شقیقبنعبدالله
است.دانستهصحیحشیخینشرطبهرااینحاکمحاکم.وترمذیروایت

ـپیامبردورانازعلمارایاینواست،کافرنمازتارککهاستثابتـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبرازگوید:میراهویهبناسحاقمعروف،امام
است.کافرشود،خارجوقتشآنکهتاکندترکعذربدونوعمدبهرانمازهرکساینکهاست:تاکنونـوسلمعلیهاللهصلی

ازگوید:میوشدهنقلـعنهاللهرضیـصحابهدیگروابوهریرهوجبلبنمعاذوعوفبنعبدالرحمنوعمرازاینکهکردهذکرنیزحزمابن
آنانبهراصحابهازدیگرجمعیازوکرده،نقلاوازوالترهیب«»الترغیبدرمنذریراایننداریم.سراغآنهابرایمخالفیصحابهمیان

احمدعلما[میاناز]همچنینگوید:میویـ.عنهماللهرضیـابودرداءوعبدالله،بنجابروعباس،بنعبداللهومسعود،بنعبداللهاست:افزوده
زهیروشیبه،بنابوبکروطیالسی،ابوداوودوسختیانی،ایوبوعتیبه،بنحکمونخعی،ومبارک،بنعبداللهوراهویه،بناسحاقوحنبل،بن
دیگران.وحرب،بن

چیست؟اند،کردهاستدلالنمازتارککفرعدمبهآناساسبرکهکسانیادلهٔپاسخبگوید:کسیاگر
وبودخواهدبهشتدرآنکهیاشود،نمیداخلآتشبهآنکهیااست،مؤمناواینکهیاشود،نمیتکفیرنمازتارککهنیامدهادلهایندرگوییم:می

آن.مانند
ندارد.نمازتارککفربهقائلینادلهٔباتعارضیآنهاهمهٔکهنیست،خارجدستهپنجازکهبیندمیکنددقتآندرکهکسیو

ندارد.ایفایدهامابزند،چنگآنبهکردهسعیاشکنندهنقلکهصریحغیرضعیفاحادیثینخست:دستهٔ
نیست.مسئلهاینبرایدلیلیآندراساساآنچهدوم:دستهٔ
هربرایـراآنازپایینتروبخشدنمیشودآوردهشرکاوبهکهراگناهایناللهگمان،}بیتعالی:حققولاینبهآنهاازبرخیاستدلالمانند
میراآنغیرکهنیستاینمعنایشوآن،ازکمتریعنیآن{از}پایینترکه:تعالیحقسخناینمعنایزیرا[.۴۸]نساء:بخشد{میـبخواهدکس

ازگناهشاگرچهنیست،بخششقابلکفرشوشدهکافربپندارددروغانددادهخبرآنازپیامبرشواللهراآنچهکسهرکهدلیلاینبهبخشد،
باکهاستعامنصوصجلمهٔازاینباشد،آن«»غیر[۴۸نساء:]سورهٔذلك{دون}مامعنایکهبپذیریمفرضبهاگرحتیونیست.شرکجملهٔ

شود،نمیبخشیدهکهاستگناهیسبببهکندمیخارجدینازراانسانکهکفریاست.شدهتخصیصشرک،ازکمترباتکفیربردالنصوص
نباشد.شرکگناه،آنچهاگر

شوند.میتخصیصنماز،تارککفربردالاحادیثباکهعامینصوصسوم:دستهٔ



]برمعبودیکهدهدگواهیدل[تهازو]صادقانهکهنیستایبنده»هیچجبل:بنمعاذحدیثدرـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبرسخناینمانند
ازیکیاینوگرداند«.میحرامدوزخآتشبررااومتعالاللهاینکهمگراوست،فرستادهٔوبندهمحمد،کهدهدشهادتونداردوجوداللهجزحق[
است.آمدهـعنهاللهرضیـمالکبنعتبانوصامتبنعبادةوابوهریرهحدیثدرآنهمانندواستحدیثاینالفاظ
نیست.ممکنآنباهمراهنمازترککهشدهمقیدچیزیباکهعاماحادیثیچهارم:دستهٔ
برایرااللهالاالهلاكهکسیبررادوزخآتشالله،»همانافرماید:میکهمالکبنعتبانحدیثدرـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبرسخناینمانند

بخاری.روایتبهاست«.كردهحرامبگويد،اللهخشنودی
اللهجزحق[]برمعبودیکهدهدگواهیدل[تهازو]صادقانهکهنیستایبنده»هیچمعاذ:حدیثدرـوسلمعلیهاللهصلیـایشانسخناینو

بخاری.روایتبهگرداند«.میحرامدوزخآتشبررااومتعالاللهاینکهمگراوست،فرستادهٔوبندهمحمد،کهدهدشهادتونداردوجود
آنکهمگربگویدشهادتینخالصانهوصادقانهشخصینیستممکناست؛نمازترکازمانعقلبیصدقونیتاخلاقباشهادتینگفتنبودنمقید
اگریعنیاوست،پروردگاروبندهبینرابطهٔواست،دینستوننماززیرادهد،میسوقنمازکردنبرپابهرااوناگزیراخلاقوصدقاین

مانعپروردگارشخشنودیاومیانآنچهازودهد،انجاماستخشنودیایندستیابیباعثکهراکاریبایدقطعاباشداللهخشنودیپیدرصادقانه
نمازخالصانهٔادایبهرااوراستیاینقطعابگوید،رااللهرسولمحمدواللهالاالهلاشهادتدلتهازکسهرهمینطورکند،دوریکندمیایجاد

است.صادقانهشهادتاینلوازمازاینهازیرادهد؛میسوقـوسلمعلیهاللهصلیـاللهرسولازپیرویاساسبر
است.معذورنمازترکبرایشخصآندرکهاستحالیبهمقیدنصوصپنجم:دسته
چنانکهشود،میرنگ(کم)وناپدید»اسلامفرمودند:ـوسلمعلیهاللهصلیـاللهرسولکهکردهروایتیمانبنحذیفهازماجهابنکهحدیثیمانند
گویند:میکهپیرزنانیوپیرمردانمانند؛میمردمازهاییگروه»واست:آمدهحدیثهمیندرشود«.میورودمیبینازلباسروینقش

داردبرایشانسودیچهاللهالاالهلاگفت:اوبهصلهگوییم«.میراآننیزماوالله،الاالهلاگفتند:میراجملهاینکهدریافتیمراخودپدران
وکرد،تکراررااینبارسهپسنکرد[،توجهیاوسوالبه]وگرداندرویحذیفهچیست؟صدقه،وقربانیوروزه،ونمازدانندنمیکهدرحالی

تکراررااینبارسهودهد.مینجاتدوزخازراآنانصله،ایگفت:وکرداوبهروسومباردرسپسگرداند،میرویاوازحذیفهبارهر
همانودانندنمیآندربارهٔچیزیزیراهستند؛معذوراسلامشرایعترکبرایدهدمینجاتآتشازراآنانتوحیدشهادتکهاینهاییزیراکرد.

دنیاازدهندانجامشبتوانندآنکهازپیشوشرایعشدنفرضازپیشکهاستکسانیمانندآنانحالدهند،میانجامبودتوانشاندرکهراچیزی
درکهکسیمانندیااند،درگذشتهدهندانجامرااسلامشرایعازعملیبتوانندآنکهازپیشوشهادتینگفتنازپسکمیکهکسانیماننداند،رفته

است.رفتهدنیاازکندکسبآگاهیاسلامشرایعدربارهٔبتواندآنکهازپیشاماآوردهاسلامدارالکفر
ندارد؛رویاروییتوانهستندکفرشانبهقائلکهکسانیاستدلالبرابردراندآوردهنمازتارککفربهقائلانغیرکهایادلههمهٔآنکه:حاصل

وندارد،آنان[سود]بهدلالتیاصلاآنکهیاوصریح،غیرمعنا[نظر]ازواستضعیفاثبات[نظر]ازیااندجستهاستنادآنبهآنانآنچهزیرا
شود.میتخصیصنمازتارکتکفیربردالادلهٔباواستعامآنکهیاندارد،امکانآنباهمراهنمازترککهاستوصفیبهمقیدآنکه
مترتبآنبرارتدادوکفراحکامکهاستواجبگشت،تبیینشودرویاروآنبابتواندکهمخالفی]دلیل[ازسالمثابتِدلیلِبااوکفرچونپس

است.وابستهعلتوجودعدمیاوجودبهحکم،وجودعدمیاوجودکهضرورتاینبنابرشود،
*

میمترتباموردیگریانمازترکازناشیارتدادبرآنچهدوم:فصل
شود

گرددمیمُترتّبارتدادبرچندیاخرویودنیویاحکام
دنیوی:احکامجملهٔازاولا:

سالوسنکمفرزندانبرولایتیاوبنابراینباشد،ولایتآنشرطبودنمسلمانکهشودامریمتولیکهندارداجازهمرتدمرتد:ولایتسقوط-۱
کسیازدواجبهرادیگرانیادخترانشجملهازاندبودهاوولایتتحتکهزنانیودخترانازیکهیچندارداجازهوندارد،کودکاندیگروخود

درآورد.
ازدواجبهرامسلمانیزنیادخترخواهدمیاگرولی،شرطکهاندکردهتصریحخودمطولومختصرکتبدر-تعالیاللهرحمهم-مافقهای
ندارد.ولایتمسلمانزنبرکافرمردکهاندگفتهوباشد،مسلمانخودکهاستایندرآوردکسی
مرشد.ولیاجازهٔ[]بامگرنیستنکاحگوید:میـعنهمااللهرضیـعباسابن
آیینازکسی}چهفرماید:میتعالیاللهاست.ارتدادوکفرگمراهی،ترینپایینوترینپستواستاسلام)هدایت(،رشدبالاترینوبزرگترینو

بهکافرزیرانزدیکانش:ازاوارثسقوط-۲[.۱۳۰]بقره:افکند؟{سبکسریونادانیبهراخودکهکسیجزشد؟!خواهدگردانرویابراهیم
ـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبرکهـعنهمااللهرضیـزیدبناسامهحدیثدلیلبهرسد؛نمیکافربهمسلمانارثودهد،نمیارثمسلمان

آن:حرمومکهبهشدنواردتحریم-۳دیگران.ومسلموبخاریروایتبهمسلمان«.ازکافرنهوبرد،میارثکافرازمسلمان»نهفرمودند:
[.۲۸]توبه:شوند{نزدیکمسجدالحرامبهامسالازبعدنبایدپسپلیدند؛قطعاًمشرکاناید،آوردهایمانکهکسانی}ایفرماید:میتعالیاللهزیرا

حلالشروطازیکیزیراشود؛میحلالشدنقربانیشرطبهکهآنغیروگوسفند(وگاوو)شتراستکردهذبحاوکهایبهیمهتحریم-۴
کنندهذبحآنچهآنان،مانندومجوسیوپرستبتومرتداماباشد،-نصرانییایهودی-کتابییامسلمانکننده،ذبحشخصکهاستآنبودن
نیست.حلال
اجماعنیستند،کتاباهلکهکسانیوپرستانبتوعربمشرکانجملهازمشرکاندیگرومجوسیانذبیحهٔتحریمبرگوید:میتفسیردرخازن
اند.کرده

باشد.بدعتصاحبآنکهمگرباشدگفتهرااینخلافکهشناسمنمیراکسیگوید:میاحمدامامو
ایمُردههیچبرهرگز}وتعالی:اللهسخنایندلیلبهاو؛برایرحمتومغفرتدعایتحریمومرگشازپساوبرگزاردننمازبودنحرام-۵
درواندورزیدهکفرپیامبرشواللهبهآنانتردید،بیکه[]چرانایست؛قبرشسربرآمرزش[طلبوخواندندعا]برایونخواننمازآناناز

برایکهنیستسزاوارآوردندایمانکهکسانیوپیامبر}برایفرماید:میکهتعالیحقسخناینو[.۸۴]توبه:بودند{نافرمانکهمُردندحالی
پدرشبراىابراهیمخواهیِآمرزش*باشندنزدیکانازچندهربخواهند؛آمرزشـدوزخنداهلآنانکهشدآشکاربرایشاناینکهازپسـمشرکان



برایش]وجستبیزارىاوازاست،اللهدشمنوىكهشدآشکاربرایشوقتیامانگرفت؛صورتبوددادهاوبهكهاىوعدهخاطربهجز]آزر[،
[.۱۱۴-۱۱۳]توبه:بود{بردبارونیایشگربسىابراهیم،کهراستیبهنکرد[.دعا

حقدرتمسخرنوعیودعا،دررفتندرحدازواعتدا-باشدسببیهربهکفرش-استمردهکفربرکهشخصیبرایرحمتومغفرتدعای
است.مؤمنانوپیامبرراهازشدنخارجوالله،

کند؟!رحمتومغفرتدعایاستتعالیاللهدشمنومردهکفربرکهکسیبرایکهاستممکنداردایمانآخرتواللهبهکهکسیبرایچگونه
]بقره:است{کافراندشمنِاللهکه[]بداندباشد،میکائیلوجبرئیلوپیامبرانشواوفرشتگانواللهدشمنِکس}هرفرماید:میعزوجلاللهچنانکه

ایندلیلبهجوید؛تبریکافریهرازکهاستواجبمؤمنبرواست.کافرانهمهٔدشمنتعالیاوکهکردهتبیینکریمهآیهٔایندرتعالیالله[.۹۸
سخنایندلیلبهو[.۲۶]زخرف:بیزارم{می‏کنید،عبادتشماآنچهازگفت:قومشوپدربهابراهیمکهراهنگامیکن[}]یادکه:تعالیحقسخن

پرستیدمیاللهجزبهچهآنازوشماازماگفتند:کهگاهآنبودنیکالگوییبودنداوباکهکسانیوابراهیمدرشما}برایمتعال:پروردگار
ازپیرویترتیباینبهتا[.۴]ممتحنه:آورید{ایماناللهبهتنهاکهآنتاشد،پدیداردشمنیابدتاشماومامیانوورزیدیمکفرشمابهبیزاریم،

حجروزدرمردمبهپیامبرشواللهجانبازاستاعلامی]این[}وفرماید:میتعالیاللهچنانکهشود،محققـوسلمعلیهاللهصلیـاللهرسول
بدانیدکنید[سرپیچی]وبگردانیدرویاگرواستبهترشمابرایکنید،توبهاگرپسبیزارند؛مشرکانازپیامبرشواللهکه:قربان[عید]=اکبر

بشارتدردناکیعذاببهورزیدند،کفرکهراکسانیپیامبر،[ای]تووبگریزید[؛عذابشاز]وسازیدناتوانرااللهتوانیدنمی]هرگز[شماکه
[.۳]توبه:بده{

دشمناللهراهدروبگیریدوستاللهراهدروبداری،بداللهراهدروبداریدوستاللهراهدرکهاستایناسلامهایگرهترینمحکمازیکیو
باشد.عزوجلاللهخشنودیپیروات،دشمنیواتدوستیوتنفرتومحبتتآنکهتاشوی؛

}ایفرماید:میتعالیاللهنیست.حلالاوبرایاجماعونصاساسبرمسلمانزنواستکافراوزیرامسلمان،زنبااوازدواجتحریم-۶
مؤمن]زنانی[راآناناگراست.داناترایمانشانبهاللهبیازمایید؛راآنهاآیند،میشمانزدمهاجرمؤمنِزنانکههنگامیاید،آوردهایمانکهکسانی
چههروحلالند؛]زنان[اینبرکافر[]مردانآننهوحلالند،کافران[]=آنانبرمؤمن[]زنانایننهبازنگردانید.کافرانسویبهراآنهایافتید،

پس]وپرداختیدراهایشانمهریهآنکهازپسکهنیستگناهیشمابروبدهید؛آنهابهاند،کردهزنان[]اینخرجمهریه[عنوانبهکافر]شوهران
رفتند،کافراننزدِوشدندمرتدشمازناناگر]ونباشید؛پایبندکافر،زنانبا[زناشوییپیوند]نگه‏داشتنبهوکنید؛ازدواجآنانباعده،[انقضایاز

اللهحکمِاینکنند.مطالبهاندکردهخرجراآنچهنیز[]کافرانوکنید؛مطالبهکافران[]ازایدکردهخرجمهریه[عنوان]بهراآنچهوکنید[رهایشان
[.۱۰]ممتحنه:است{حکیمدانایاللهوکند؛میداوریشمامیاندرکهاست

است.حرامذبایحشانوزنانشانکهنیستعلمامیاناختلافیکتاباهلجزبهکفارسایردربارهٔاست:آمده»المغنی«در
رادینآناهلحکمبنابرایننیستپذیرفتهدینیهربهانتقالشاوبرایزیراباشد؛داشتهکهدینیهرنیست،جایزمرتدزننکاحگوید:میوی
نیست.جایزاولیبابمناو[با]ازدواجبودنحلالپسگیرد،نمی
بهاعترافازمانعآنچههرونیست،اقراروتاییدمورداونکاحزیرانیست؛صحیحازدواجشکند،ازدواجاگروگوید:میمرتد«»بابدروی

شود[.نمیمنعقدونیستاعترافمورد]کهمسلمانزنباکافرمردنکاحمانندشود،مینیزآنانعقادازمانعشود،نکاحش
چه؟دهدرخعقدازپسارتداداگرامانیست،درستمرتدنکاحاینکهوکرده،مرتدزنبانکاحتحریمبهتصریحاوکهبینیمی
پسارتداداگروبرد،نمیارثدیگریازیکیوشود،میفسخفورانکاحشود،مرتددخولازقبلزوجینازیکیاگرگوید:می»المغنی«در
اینکه:یکیاست؛روایتدواحمد[مذهب]دربارهایندرباشددادهرخدخولاز

شود.تماماشعدهتاماندمیمنتظردوم:وشوند.میجداهمازسریع
درکند.میاستدلالبرایشواست،علماهلعمومقولدخولازپیشزوجین[از]یکیارتدادصورتدرنکاحفسخاست:آمده»المغنی«در

آنکهنتیجهاست.شافعیقولعده،پایانبرآنتوقفواست،ابوحنیفهومالکقولباشد،دخولازپساگرآنفوریفسخاست:آمدهکتابهمین
شود،میفسخفورانکاحباشددادهرخدخولازپیشارتداداگراماهستند،متفقزوجینازیکیارتدادصورتدرنکاحفسخبرچهارگانهامامان

هروکند،میصبرعدهپایانتاکهاستاینشافعیمذهبوشود،میفسخفوراکهاستآنابوحنیفهومالکمذهبباشد؛دخولازبعداگراما
پیشین.مذهبدومانندشده،نقلاحمدازروایتدو
باشددخولازپیشاگریعنیباشد؛شدهمرتددوآنازیکیکهاستآنمانندحکمشانشوندمرتدیکدیگرهمراهزوجیناگراست:آمدهآندرو

شافعیمذهبواستروایتدوبارهایندرماند؟میعدهپایانمنتظرزنآنیاشوندمیجدافوراآیاباشدآنازبعداگروشوندمیجدافورا
است.چنین
هرکهاستشبیهاینبهبیشترپسندارد،تفاوتیهمبادوایندینزیراشود؛نمیفسخاستحسانبنابرنکاحاینکهکردهنقلابوحنیفهازسپسوی
کند.مینقضعکسیوطردینظرازراقیاساینقدامه()ابنمغنیصاحبسپسباشند،مسلماندو
کهشدمشخصواست،سنتوکتابادلهٔمقتضایاینومرد،یاباشدزنمرتداینچهنیست،صحیحمسلمانبامرتدنکاحکهشدواضحچونو

ازدواجمسلمانزنیباوخواندنمینمازاگرمردیکهشودمیواضحاست،کافرصحابهعمومسخنوسنتوکتابدلالتبنابرنمازتارک
نوازکهاستواجببازگردد،اسلامبهوکندتوبهاللهدرگاهبهاگروشود،نمیحلالاوبرعقدازپسزناینونیستدرستازدواجشکند،
زنیباکافرمردیاگرمثلایعنیاست،کفرشانحالدرکافراننکاحبرخلافاینواست.چنینحکمخواند،نمینماززناگرهمینطورکند.عقد
باشدآوردهاسلامدخولازپساگروشود،میفسخنکاحباشد،دخولازقبلآوردنشاسلاماگراوکهشود؛مسلمانزنسپسکند،ازدواجکافر

شدنمسلمانازپیشاشعدهاگرواست،همسرشاوآورد،اسلامعدهپایانازپیششوهرشاگرماند،میمنتظراماشود،نمیفسخنکاحش
بود.شدهفسخشدهمسلمانزنکهوقتیازنکاحشانزیراندارد؛زنآندرحقیشوهرآنرسید،پایانبهشوهرش

کردمیقبولرانکاحشانـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبروشدند،میمسلمانهمسرانشانباهمراهـوسلمعلیهاللهصلیـپیامبردوراندرکافران
باشدمجوسیشوهروزنآنمانندباشد،ماندهباقیهمچنانتحریمسببآنکهمگرشناخت(،میرسمیتبهرااسلامشانازقبلنکاحهمان)یعنی

تحریمسببزیراشدند؛میجدایکدیگرازاسلامازپسصورتایندرکهباشند(برادروخواهرمثلا)یعنیباشدمحرّمرحمدوآنبینو
است.باقیهمچنان

اجماعونصبنابرمسلمانزنزیرانیست،کردهازدواجمسلمانزنیباسپسشده،کافرنمازترکسبببهکهمسلمانیمسئلهٔمانندمسئلهایناما
نکاحشکند،ازدواجمسلمانیزنباکافریاگربنابراین،مرتد؛نهباشداصلیکافرکافر،آناگرحتیگذشت،قبلاچنانکهنیست،حلالکافربر

جدید.عقدیبامگرنیستممکناینبرگرددزننزدبهخواستوشدمسلمانمرداگروشوند،جداآناستواجبواست،باطل
است:کردهازدواجاوباکهمسلمانیزنازنمازتارکمردفرزندانحکم-۷



اوفرزندانآناندانند،نمیکافررانمازتارککهکسانیقولبنابرشوهر،مورددراماهستند،اوفرزندانصورتهردرآنانمادر،دربارهٔ
برقولهمینکه-دانندمیکافررانمازتارککهکسانیقولبنابرامااست.صحیحنکاحشزیراشوند؛میملحقاوبهصورتهردروهستند
کنیم:مینگاهمسئلهدر-استصحیحگذشتنخستفصلدرآنچهاساس

مباحاوباوربهجماعحالت،ایندرزیراشوند؛میملحقاوبهفرزندانشنبود:آنبهمعتقدیااستباطلنکاحشکهدانستنمیشوهرایناگر*
است.ثابتشبهه،همبستریاساسبرنَسَبواستشبهههمبستریهمبستری،اینوبوده،

معتقدکهاندشدهآفریدهکسیآبازآنانزیراشوند؛نمیمنتسباوبهفرزندانشبود:آنبهمعتقدواستباطلنکاحشکهداندمیشوهراگرو*
نیست.حلالاوبرایکهشدهواقعزنیبرزیرابوده؛حراماشهمبستریاست
ارتداد:برمترتباخرویاحکامثانیا:

میراکافرانجانملائکهکهآنگاهببینیاگر}وفرماید:میتعالیاللهزنند،میآنانپشتوچهرهبربلکهوکنند،میتوبیخرااوملائکه-۱
آناناززیراشود،میمحشورمشرکانوکافرانبااو-۲[.۵۰]انفال:بچشید{راسوزانعذاب]گویند[وزنندمیآنانپشتوچهرهبروستانند
کردند{می‏عبادتآنچهوهمانندهایشانو[]همفکرانبااندکردهستمخویش[بهشرک]باکهراکسانیآورید}گردفرماید:میتعالیاللهاست،

راظلموکفراهلازکسانیواندشدهستممرتکبکهراکسانییعنی:نوع،هموصنفهممعنایبهاست،زوججمعاینجاازواج[.۲۲]صافات:
برایشانوکردهنفرینراکافران}اللهفرماید:میتعالیاللهزیرادوزخ؛آتشدرابدیشدنجاوادانه-۳آورید.گردهمباهستندآنهاهمانندکه

[.۶۴]احزاب:است{نمودهآمادهدوزخی
رسد.میپایانبهکنیم،بیاناندشدهآنمبتلایمردمازبسیاریکهبزرگیبسمسئلهایندربارهٔخواستیممیراآنچهاینجا،تا

آنچهازوکن،خالصانهتوبهٔعزوجلاللهدرگاهبهزودترهرچهمسلمان،برادرایپساست،بازباشدتوبهخواهانهرکهبرایاماتوبهدروازهٔ
دهد؛انجامشایستهکاریوآوردایمانوکندتوبهکهکسی}مگربیفزا،طاعاتانجامبروبرنگردیآنبهدیگرکهکنعزموباشپشیمانگذشته
[.۷۰]فرقان:است{مهربانآمرزگاریهموارهاللهوکندمیتبدیل‏هانیکیبهرا‏هایشانبدیاللهکهاینانند

عطانعمتآنانبهکهکسانیراهدهد؛هدایتتوفیقخودشراستراهبهراماهمهوکندعطاهدایتیامرماندرراماکهخواهانمتعالیاللهاز
گمراهان.نهوگرفتهخشمآنانبرکهآناننهصالحان،وشهداوصدیقانوپیامبرانازکرده

تعالیاللهنیازمندبندهٔقلمبه
العثیمینصالحبنمحمد

قمریهجری۲۳/۲/۱۴۰۷تاریخدر
*



نمازتارکحکمدرایرساله
نمازتارکحکمنخست:فصل

شودمیمترتباموردیگریانمازترکازناشیارتدادبرآنچهدوم:فصل


